
11در دنیـای معاصـر بحث از اخلاق کارگـزاران و مجریان قانون به‌‌عنوان کیی 

از نقـاط ضعـف یـا قوّت هـر حکومت و نظام در سیسـتم‌های پایـش و رصد 
در دنیـا مـورد توجـه محافل علمی و فرهنگی و سیاسـی قـرار دارد. امروزه در 
ایـران نیز بـا روی کار آمدن حکومتی با درون‌مایه دینی و با نظامی برخاسـته 
از مـردم بـا عنوان مردم‌سـالاری دینـی، صفات و کنش اخلاقی مسـؤولان و 
کارگـزاران و رهبـران فکـری و فرهنگـی و مالی جامعه به شـدت زیر ذره‌بین 
عمومـی قـرار دارد. هرچنـد از این رهگذر مراکز علمی و پژوهشـی متاسـفانه 
هم‌‌پـای افـکار عمومـی نیسـتند و همیشـه چنـد گام از ایـن ماجـرا عقب‌تر 

1- طلبه سطح سه حوزه علمیه قم

هسـتند. در نظـام اسالمی همـه‌ قشـرها در برابـر کار و ماموریت خـود باید 
مسـؤولیت‌پذیر باشـند و ایـن ویژگـی در حاکمـان و کارگـزاران و  زمامداران 
 حکومـت اهمیـت بیش‌تـری دارد، در ایـن بـاره پیامبـر گرامـی اسالم
می‌فرماینـد: »ألا کُلُّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسـئوُلٌ عن رعیتِّـه، فالأمیرُ علی الناس 
راعٍ و هـو مسـئولٌ عـن رعیتِّـهِ..«2 آگاه باشـید که همه‌ شـما در برابر تعهدات 
خـود، نگهبـان و مسـؤولید. پس حاکـم و کارگزار در مقابل مسـؤولیتی که بر 

عهـده دارد در برابـر مردم مسـؤول و متعهد اسـت.
حضـور زمامـداران صالـح و نیک که تـوان و عمر خـود را در راه اعتلای کلمه 

2- ارشاد القلوب دیلمی ص184
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آفت‌های اخلاقی  زمامداران



زمامـداری اسـت.« در ایـن جا افلاطون از ضرورت‌داشـتن اخالق  زمامداران 
و تربیت صحیح آن‌ها سـخن به میان آورده اسـت. این مسـاله از اول در میان 

عقال امری ضـروری در حکومـت‌داری بوده اسـت. 
در تقسـیم‌بندی حکومت‌ها، یک تقسـیم بـر مبنای ایدئولـوژی و جهان‌بینی 
ملت‌هـا اسـت که براسـاس آن حکومت‌ها را تشـیکل می‌دهنـد. جوامعی که 
بر مبنای ادیان تشـیکل شـده به حکومت الاهی و نقطـه مقابل آن حکومت 
طاغوت تقسـیم می‌شـوند. زمامـداران در حکومت الاهـی دارای ویژگی‌هایی 
منتسـب بـه دیـن و در حکومت طاغـوت دارای ویژگی‌های رفتاری منتسـب 
بـه طاغوتیان و خودکامان هسـتند. می‌توان از جمله حکومت‌هـای الاهی در 
طـول تاریـخ  به حکومـت حضرت داوود و سـلیمان نبی)علیهما‌السالم( و از 
جملـه حکومت‌های طاغـوت به حکومت فرعون و نمرود مثـال زد. در جوامع 
دینـی، حکومـت یـک امانت الاهی اسـت که در دسـت حاکمـان حیکم قرار 
می‌گیـرد. در ایـن حکومـت، نقـش حاکمان تنها ایجـاد امنیت و رفاه نیسـت 
بلکـه هدایت‌گـری جامعـه از ورطـه گمراهـی بـه سـمت آرمان‌هـای الاهی 
را برعهـده دارنـد. در چنیـن جامعـه‌ای اگر زمامداران و مسـؤولان خـود دچار 
انحطاط اخلاقی شـوند، تاثیری مسـتقیم بر مردم و دین‌بـاوری آن‌ها خواهند 
گذاشـت. چنانک‌ـه در مَثَـل و یـا روایت معروف آمده اسـت کـه »النّاس عَلی 
دینِ مُلُوکهم«4. در روایتی از رسـول خدا نقل شـده اسـت که: نخسـتین 
چیـزی کـه موجـب نافرمانی پروردگار شـد، شـش خصلـت بـود: دنیا‌طلبی، 
ریاسـت‌طلبی، شکم‌پرسـتی، شهوت‌پرسـتی، علاقه به خواب و راحت‌طلبی.5 
از ایـن روایـت می‌تـوان دریافـت کـه از اولیّـات انحـراف و سسـتی در هـر 
شـخصی چـه خصائصی می‌باشـد. هرچنـد ممکن اسـت در میان خـواص و 
اشـخاص زمامدار این مسـأله ابعـاد گوناگون دیگری نیز داشـته باشـد. اما به 
اجمـال می‌تـوان دریافـت که این شـش خصلـت از مـوارد غالب در سسـتی 

افـراد در اطاعت خداوند اسـت.
آفـت دنیا‌طلبـی و به دنبـال زرق و برق‌هـای دنیا دویدن کیی از عمـده موارد 
شـایع در میـان  زمامداران اسـت که پس از تیکه‌زدن به صندلـی قدرت، دچار 
اشـرافیت مبتـذل و قدرت‌طلبی بی‌حـد و حصر می‌شـوند و به‌راحتی عصیان 
الاهـی را مرتکب می‌شـوند. پیامبـر گرامی اسالم در حدیثی می‌فرمایند: 
ـهِ فَلیسَ مِـنَ الله فی شـیءٍ و ألزَمَ قلبَـهُ أربعََ  نیـا أکبَـرُ هَمِّ »مَـن أصبَـحَ و الدُّ
خصـالٍ هَمّـاً لاینقَطِعُ عنهُ أبداً و شُـغُلًا لاینفرِجُ منـهُ أبداً و فقـراً لایبلُغُ غِناهُ 

أبـداً و أملًا لایبلُغُ مُنتهـاهُ أبداً..«6  
اگـر کسـی هـم و غمّـش دنیا باشـد و دلبسـتگی بـه آن داشـته باشـد، اول 
مصیبتـش این اسـت کـه خداوند به او اعتنا نمیک‌ند و دسـت عنایـت خود را 

4-  مجلسی،محمدباقر،بحارالانوار،ج102،ص7،موسسه الوفاءبیروت
نیا وحبُّ الریاسـۀ وحبُّ  5-  “اولَّ مـا عَصِـیَ بـه الله تبارک وتعالی سِـتَّ خِصالٍ:حُـبُّ الدُّ

عـام .حـبُّ النِّسـاء وحب النوم وحـبُّ الراحۀ "بحار الانـوار،ج73،ص153 الطَّ
6-  مجموعه ورّام ؛ج1ص130

مقـدس جمهـوری اسالمی صـرف کرده‌انـد و راه دسـتی‌ابی به ایـن اعتلا 
را جـز در سـایه خدمـت بـه خلق خـدا نمی‌دانند، باعـث قوّت نظام اسالمی 
اسـت. امـا در ایـن میـان، ظهور مفاسـد اخلاقـی در میـان برخی مدیـران و 
کارگـزاران نظـام اعم از مفاسـدی بـا اغراض سیاسـی، امنیتی، مالـی و غیره 
نقطـه سـیاه و ضعفـی در کارنامـه جمهـوری اسالمی از خـود بـه یـادگار 
می‌گـذارد. نبـود سیسـتم پایش و رصد توانمند و مسـتقل از احـزاب و خطوط 
و جریان‌هـا موجـب شـفاف‌نبودن اطلاعـات می‌شـود کـه در نتیجـه، افـراد 
سوءاسـتفادهک‌ننده به بهره‌های مالی و سیاسـی در جهت منافع و مطامع خود 
می‌رسـند. این مفاسـد اخلاقـی در میان مدیـران و در سیسـتم‌های اجرایی و 
نظارتی ریشـه در رذایل اخلاقی کارگزاران و مجریان قانون دارد، و جلوگیری 
نکـردن از آن‌هـا هـر آیینه چالش اساسـی بـرای نظـام اسالمی در آینده نه 
چنـدان دور را موجـب خواهد شـد. در این نوشـتار به بررسـی چند آفت عمده‌ 

اخلاقـی در میـان کارگـزاران و زمامـداران می‌پردازیم.
افلاطون، نخسـتین فیلسـوفی اسـت که در حیطه سیاسـت و امور حکومتی 
نظریه‌پـردازی کـرده اسـت. وی بـا پـردازش نـگاه معرفتـی خـود بـا عنوان 
نظریـه »مُثُـل« در کتـاب معروفـش »جمهـور« میک‌وشـد جامعـه انسـانی 
را بـه سـمت معرفـت حقیقـی رهنمـون سـازد. وی در ایـن کتاب، انسـان را 
موجـودی مدنـی بالطبـع معرفـی میک‌نـد کـه افـزون بر داشـتن قـوه عاقله 
و اختیـار، بـه دنبـال جمـع بـودن و تشـیکل اجتمـاع اسـت. او در نظم‌دهـی 
افـکار سیاسـی، حکومت‌هـا را بـه پنـج دسـته تقسـیم میک‌نـد: حکومـت 
حکومـت  نظامی)تیمارشـی(،  قـدرت  حکومـت  اشرافی)آریستوکراسـی(، 
سـرمایه‌داری و پولداران)الیگارشـی(، حکومت مردم )دموکراسـی( و حکومت 
قـوه عاقلـه، کـه از نظـر وی برتریـن حکومت، حکومـت عقل اسـت. در این 
حکومـت، حیکمان حکمـران یا حکمرانان حیکم متصدی هسـتند. افلاطون 
در کنـار حکمت داشـتن و حیکم‌بودن  زمامداران و مسـؤولان یک حکومت، 
لـزوم تخصـص داشـتن مرد سیاسـی را مطـرح میک‌‌نـد.  وی در قالب مثالی 
می‌گویـد: »ناخدایـی کـه حفاظت کشـتی و حراسـت جـان کشـتیبانان را در 
یـک دریـای طوفانی عهده‌دار شـده اسـت، موفقیتـش در این زمینـه مدیون 
وضـع قانون‌هـای پی‌در‌پی در عرشـه کشـتی نیسـت، بلکـه مرهون پختگی 
و هنـرش در دریانوردی اسـت... نیـز این را بدان کـه فرمانروایان عاقل هرگز 
نمی‌تواننـد راه خطـا بپوینـد، مادامـی کـه آن قانون بـزرگ و بی‌همتـا را، که 
عبارت از تقسـیم عدالت به نحوی ماهرانه و عاقلانه میان شـهروندان اسـت، 
رعایـت میک‌ننـد...«3 افلاطون در این مثال از لزوم رعایـت اخلاق  زمامداری 
بحـث میک‌نـد. وی در ادامـه در بخشـی از کتـاب هفتـم جمهـور می‌گویـد: 
»بنابرایـن، زمـام جامعه‌ات را تنها به دسـت کسـانی خواهی سـپرد که از یک 
سـو علـت سـعادت واقعی جامعـه را بهتـر از دیگران می‌شناسـند و از سـوی 
دیگر، شـأن و افتخاری را سـزاوار خود می‌دانند که بالاتر از شـأن و افتخاری  

3- افلاطون،جمهور،کتاب هفتم،بندهای 522-519
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از روی سـرش برمی دارد و بدا به حال کسـی که دسـت عنایت خداوند روی 
سـر او نیسـت و حق تعالی او را به خودش واگذاشـته اسـت.

قـرآن در مذمـت دنیا‌پرسـتی می‌فرمایـد: »و ما الحیـاۀ الدنیا الا لعـب و لهو و 
للـدار الآخـره خیر للذین یتقون«7 و زندگی دنیا جز بازی و سـرگرمی نیسـت 

و البتـه خانه آخرت برای تقواپیشـگان بهتر اسـت. 
حـبّ دنیـا می‌توانـد در فـرد زمامـدار آن چنان تاثیـر گذارد که با چشم‌بسـتن 
بـر تمـام مسـائل پیرامونش بـه حـرام روی آورد و آن روز اسـت کـه به ورطه‌ 

نابودی کشـیده می‌شـود.
کیی دیگر از آفت‌های اخلاقی، ریاسـت‌طلبی فرد زمامدار اسـت. این مسـأله 
نیز پاشنه‌آشـیل بسـیاری از افراد در مسـند قدرت اسـت. إعمال نظر و قدرتی 
کـه از ناحیـه اختیـارات آن فرد مسـؤول بـه او روی مـی‌آورد، کمک‌م موجبات 
غـرور و تکبر و ریاسـت‌طلبی‌اش می‌شـود. کیـی از معروف‌تریـن احادیث در 
ایـن زمینـه حدیـث امـام رضا اسـت کـه فرمودنـد: »مـن طَلبََ الریاسـۀ 
لنَفسِـه هَلکَ، فإنَّ الریاسـۀ لاتصلح إلّ لأهلهِا«8 کسی که برای خود ریاست 
بخواهد هلاک خواهد شـد؛ چرا که ریاسـت جز برای اهلش صحیح نیسـت.

شکم‌پرسـتی و صفـات مرتبـط بـا آن همچـون حرام‌خـواری ورشـوه‌خواری 
از دیگـر مصادیـق آفت‌هـای زمامداری اسـت. قسـاوت قلـب و در‌کنکردن 
اوضـاع و احـوال اجتمـاع از پیامدهای شکم‌پرسـتی اسـت. در کتاب شـریف 
معراج‌السـعاده آمـده اسـت کـه حضرت رسـول فرمـود: »ضـرر هیچ چیز 
از بـرای دل مؤمـن، زیادتـر از بسـیار خـوردن نیسـت. و پرخـوردن باعـث دو 
چیـز می‌شـود: کیـی قسـاوت قلـب و دیگری هیجان شـهوت. و گرسـنگی 
نان‌خـورش مؤمـن و غـذای روح و طعام دل و صحت بدن اسـت.« و شـکی 
نیسـت در ایـن کـه بیش‌تر امـراض و بیماری‌هـا از شکم‌پرسـتی و پرخوری 

می‌رسـد.9  هم 
مسـؤولان،  و  زمامـداران  در  به‌ویـژه  اخلاقـی  آفت‌هـای  از  دیگـر  کیـی 
شهوت‌پرسـتی اسـت. ایـن صفت معنـای عامی دارد که شـامل قوه شـهویه 
می‌شـود امـا معنایـی کـه در عـرف بـدان خیلـی اشـاره شـده اسـت، معنای 
شـهوت فـرج و جنسـی اسـت. پیـروی از این نوع شـهوت، نفـس را حریص 
بـر مجامعـت میک‌نـد. ایـن عمل در حـد اعتـدال آن کـه ازدواج و زناشـویی 
اسـت عملی محسـن اسـت اما در افراط آن امری اسـت قبیح و مسـتهجن 
. داسـتان‌های بسـیاری در طـول تاریخ در مـورد زمامـداران و حکمرانان آمده 
اسـت که از راه شـهوت جنسـی به ورطه هلاکت و نابودی کشـانده شـدند؛ 
ماننـد جنگ‌هـا بر سـر بـه دسـت آوردن یـک زن یـا داسـتان کلئو پاتـرا در 
مصـر. متاسـفانه در تاریخ کشـورمان نیز این مـورد دور از اذهان نبوده اسـت. 
شـاهان شهوت‌پرسـت در دوره‌ قاجـار و یا محمدرضا پهلـوی مخلوع از جمله 

7- انعام، 32
 -8

9- نراقی،ملا احمد ، معراج السعاده ، ص260

زن‌باره‌هـا و شـهوتر‌انان در دوره‌هـای معاصر و نزدیک به آن بوده‌اند. شـهوت 
جنسـی دامی اسـت که اگر فرد مسـؤول به سـمت آن کشیده شـود، رسوایی 
و گمراهـی را بـه همـراه دارد. راه پیش‌گیری از این مسـأله و محافظت از دین 
و دنیـا، دوری از نظرکـردن بـه نامحرم و تصور ایشـان و تکلـم و خلوت با زن 

نامحرم اسـت.
کیـی از عمده‌تریـن و شـایع‌ترین آفت‌هـای اخلاقـی در افـراد مسـؤول، 
راحت‌طلبی و دوری از کارهای پرمشـقت، پردقت‌ و زمان‌بر اسـت. متاسـفانه 
نداشـتن روحیـه جهادی و کم‌همتی، مشـکلی اساسـی در مدیـران جامعه ما 

اسـت. مقـام معظم رهبـری در ایـن زمینـه می‌فرمایند:
»اگـر مـا جهـاد كنیم، اگـر ما حركت كنیـم، اگر مـا نیتمـان را خالص كنیم، 
خـداى متعـال هـم به مـا كمك خواهد كـرد؛ اگر مـا تنبل‏ى كنیم، اگـر كارى 
كـه بـر عهده‏ ما اسـت انجـام ندهیم، طبیعى اسـت انتظـار كمـك الاهى را 
هـم نباید داشـته باشـیم. خداوند متعال به كسـانى كه كار می‌كننـد و تلاش 
می‌كننـد، كمـك می‌كنـد؛ خداوند متعال بـه ملتّ‌هاىی كـه حركت می‌كنند 
و بـه انسـان‌هاىی كـه تلاش می‌كننـد، كمك می‌كند؛ تالش كنیم، حركت 

كنیـم، خـداى متعـال هم به مـا كمك خواهد كـرد.«10
از جملـه دیگـر آفت‌های اخلاقـی در میان زمامـداران و حکمرانـان، می‌توان 
بـه مـوارد زیر اشـاره کرد که توضیحشـان در این مجال نمی‌گنجد: نداشـتن 
علـم و تخصـص موردنیاز، رانت‌خـواری، ضعف در مدیریـت و تصمیم‌گیری، 
نداشـتن خودباوری، انتشـار اسـرار مردم و نظام، دوری از مردم و در دسـترس 
نبـودن، حراسـت نکـردن از مرزهـا و تضعیـف قـدرت نظامـی و سیاسـی، 
غرب‌بـاوری و داشـتن امیـد بـه قـدرت خارجـی،  نادیده‌گرفتن تـوان داخلی، 
کسـب قـدرت و کشـاندن جامعه بـه ناآرامی بـرای اعمال قدرت جنـاح خود.

امـام صـادق می‌فرماینـد: »عاقـل نبایـد هیـچ کـس را کوچـک شـمارد 
و سـزاوارترین کسـانی کـه نباید تحقیر شـوند، سـه گـروه‌ هسـتند: عالمان، 
فرمانروایـان، بـرادران دینـی... هرکـس حاکم)اسالمی( را کوچـک شـمارد، 
دنیایـش تباه می‌شـود.«11 رسـول خدا نیـز در روایتی تمام سـخن را در دو 
کلمـه خلاصـه کرده، فرمودند: »صنفـان من أمتّی اذا صلحـا صَلحََت أمتّی و 
إذا فسـدا فسـدت أمتّی قیل: یا رسـول الله! وَمَن هما؟ قال:ألفُقَهاءُ وألُأمراءُ«12 
از امـت مـن دو دسـته‌اند کـه اگر صالح باشـند امت من به صالح می‌گرایند 
و اگـر فاسـد باشـند امت من فاسـد می‌شـوند. گفتند: ای رسـول خـدا! آن دو 

یکان‌انـد؟ فرمود: فقیهـان وحاکمان.

در  شـركت‏كننده  برتـر  حافظـان  و  قاریـان  دیـدار  در  بیانـات   .1395  /02  /29  -10
كریـم قـرآن  بین‏المللـى  مسـابقات 

11-  تحف العقول،ص320
12- کتاب الخصال،ص36
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